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تعاملات ریتمیک شعر و موسیقی در تصنیف های دوره ی قاجار2

تاريخ دريافت مقاله: 94/08/04
تاريخ پذيرش مقاله: 94/11/10

سید محمدامین میراحمدی1

چکیده
از سال 1360)ه.ش( به منظور تلفیق شعر و موسیقي قواعدي در قالب کتاب تدوين شد. پژوهشگران آن 
دوره به جای آن که در پی کشف زيبايی شناسی حاکم بر تصنیف های قديمی و تکامل آن باشند، بر اساس 
چارچوب هايي که خود تدوين کرده بودند، به محکوم کردن اين قطعات پرداختند. مبناي نظری پژوهش در 
اين دوره، ريتم گذاري کلام بر اساس قرائت متريک واژه ها بود، اما در تصنیف های دوره ی قاجار که پیش 
از تجويز اين قوانین ساخته شده اند، بین کمیت هجا  و کمیت لحن  رابطه ای نسبی برقرار است، اگرچه در 
برخی موارد انعطاف هايی در تطبیق کمیت هجا1 و لحن2 ديده می شود. به طور طبیعی برای هجاهای کوتاه، 
در مقايسه با هجاهای بلند، کمیت لحنِ کوتاه تری انتخاب می شود و ما در اين پژوهش اين انتخاب را وجه 
انطباق نام گذاری کرده ايم. نبود  غالب نامیده، مواردی را که در آن ها اين نسبت رعايت نشده است، نبودِ 
انطباق ها  ممکن است به واسطه ی ضرورت های کلامی، موسیقايی و زبانی ايجاد شده باشند. هجاهای بلند 
نسبت به هجاهای کوتاه و کشیده، انعطاف بیشتری برای پذيرش نبود انطباق دارند و کوتاه شدن هجای 
تااندازه ای رايج است و در اعمال آن  نیز  انواع هجاها  بلند شدن کمیت لحن  بلند بیشترين رواج را دارد. 
محدوديتی مشاهده نمی شود. نکته ی مهم اين است که توالی هجای کوتاه با کمیت لحن بلند و هجای بلند 
با کمیت لحن کوتاه به ندرت ديده مي شود و اين همان نبود انطباق متوالی و معکوس است. تفاوت رويکرد 
نسبت به هجاهای باز يا بسته ديده نمی شود. تمپو و زمان لحن ها نیز در پذيرش نبود انطباق ها مؤثرند و 
محدوده ی 0.4 تا 0.80 ثانیه آمادگی بیشتری برای پذيرش تغییرات دارد. نسبت تغییرات لحن ها به وجه 

غالب نیز معمولًا نصف يا دو برابر است و نسبت های ديگر کمتر ديده می شود.

کلیدواژه ها: تلفیق شعر و موسیقی، تصنیف های دوره ی قاجار، تعاملات ريتمیک بین شعر و موسیقی، نبود 
انطباق بین کمیت هجا و لحن

1 کارشناس ارشد نوازندگی ساز ايرانی، دانشگاه تهران، ايران

E-mail: m_a_mirahmadi@yahoo.com

2 اين مقاله مستخرج از پايان نامه ی نظری کارشناسی ارشد سید محمدامین میراحمدی به راهنمايی ساسان فاطمی و 

مشاوره روح الله هادی است.
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1- مقدمه
»ريتم، نخستین و مهم ترين عامل مشترك بین شعر و موسیقي آوازي است« )دهلوي، 1379، 23(. 
زبان فارسی به واسطه ی وجود هجاهای کوتاه، بلند و کشیده نوعی ريتم درونی دارد و از سوی 
ديگر، موسیقی به سبب استفاده از کشش های زمانی گوناگون دارای ريتم است، در نتیجه برای 

ادغام دو نوع زمان بندی گوناگون بايد ملاحظاتی را در نظر داشت.
از سال 1360 به منظور تلفیق شعر و موسیقي، به مرور، قواعدي در قالب کتاب تدوين شد، اما 
پیش از آن، اين امر فقط بر اساس ذوق و قريحه انجام مي شد و مرز اختیار تا جايي بود که ذوق 
آهنگساز و به تبع آن ذوق مخاطبان آن  را بپذيرد. بسیاري از تصنیف هاي ماندگاري که هنوز بر 
زبان ها جاری است به  دور از قواعد تجويزی و بر اساس ذوق ساخته شده اند. با مروری اجمالی بر 
قواعد تدوين شده متوجه می شويم که پژوهشگران به جای آن که در پی کشف زيبايی شناسی حاکم 
بر تصنیف های قديمی و تکامل آن باشند، بر اساس چارچوب هايي که خود تدوين کرده بودند، به 

محکوم کردن اين مجموعه پرداختند.
تصنیف هاي دوره ی قاجار که سال هاست در فرهنگ شنیداري ما حضور دارند، آثاري هستند 
به  مذکور،  قوانین  تجويز  از  پیش  موسیقی،  و  شعر  پیوند  وضعیت  شناخت  برای  مي توان  که 
مطالعه ی آن ها پرداخت. شیوه ی برخورد آهنگسازان با کمیت هجاهاي گوناگون، مهم ترين بخش 
پیوند شعر و موسیقی است. امروزه آموزه هاي مدون رايج، با اختلافاتی جزئی، مبتني بر استخراج 
ريتم موسیقي از قرائت متريک وزن شعرند. آموزه هايی مانند ضرورت استخراج وزن موسیقي 
از کلام )ملاح، 1367، 240( و تجويز استخراج ريتم موسیقي از بافت وزن واژه ها )دهلوی، 1379، 
48(، در کنار نمونه هايي که در اين متون آورده شده است، همگي صحت اين گفته را تائید مي کنند. 
اختیاراتي که در اين منابع برای برخورد با هجاها بیان شده، محدود به تغییرات تمپو )ملاح، 1367، 
242( يا اختصاص بخشي از زمان هجاي بلند به هجاي کوتاه است )دهلوی، 1379، 78(، اما در 
اختیارات آهنگساز در ريتم گذاری شعر بسیار بیشتر است. بررسي  تصنیف هاي دوره ی قاجار 
اين مقاله  انعطاف هاي تصنیف هاي دوره ی قاجار در رويارويی با کمیت هجاها، مسئله ی اصلي 
است. اين انعطاف ها سبب می شوند احتمال خلق ملودي برای اشعار گوناگون و همچنین قدرت 
انتخاب برای کلام گذاري ملودي افزايش يابد. در اين پژوهش، بر اساس آمارها، آنچه را  که فرهنگ 
شنیداري ما نپذيرفته است، استخراج و نشان داده ايم که پرهیز از اين موارد بر جذابیت و فراگیري 
موسیقي آوازي می افزايد. در نهايت ويژگی های سبکي تصنیف سازي دوره ی قاجار، که مي تواند 

دست مايه ی هنرمنداني باشد که به موسیقي اين دوره علاقه مندند، مشخص می شود.
برای پژوهش حاضر، ابتدا جامعه ای آماري، شامل 20 تصنیف ابتداييِ کتاب رديف آوازی و 
تصنیف های قديمی به روايت عبدالله دوامی و با گردآوری فرامرز پايور )1375(، در آواز بیات 
اصفهان، انتخاب شد. در بررسي اولیه  مشخص شد که در تصنیف هاي اين دوره رويکردها نسبت 
به تطابق کمیت هجا و لحن تقريباً مشابه اند و تفاوت اصلي، تفاوت میان تصنیف هايي است که 
بر اساس شعر ساخته شده اند و تصنیف هايي که کلام گذاري شده اند. تعادل نسبت اين دو نوع 
تصنیف و تنوع آهنگسازان، دو معیار اصلی برای انتخاب جامعه ی آماري بوده اند. گام نخست، 
برطرف کردن مشکل اصلی پژوهش های مشابه، يعنی نسبي بودن ارزش زماني نت های موسیقی 
به دلیل تغییرات تمپو است. يک نت به تنهايی بیانگر کمیت لحن مربوط به يک هجا نیست، برای رفع 
اين مشکل، زمان هر نت به ثانیه و بر اساس اجرای صوتی اين مجموعه، با عنوان 186 تصنیف 
قديمی )1385( که محسن کرامتی اجرا کرده  است، محاسبه شده و به اين ترتیب نه تنها مشکل نسبی 
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بودن ارزش زمانی نت ها حل شده، بلکه تمپوهای نوشته شده ی فرامرز پايور نیز با يک نمونه ی 
اجرايی مقايسه شده است.

در گام دوم، هر الگوی تعاملی شعر و موسیقی يک رکورد قلمداد شده، با تغییر کلام يا تغییر 
برخورد موسیقی و کلام، بررسی جداگانه ای انجام شده است. به اين ترتیب ممکن است يک تصنیف 
با چندين الگوی تعاملي شعر و موسیقي بررسی شود. به منظور بررسي تعاملات ريتمیک شعر و 
موسیقي دو کمیت تعريف شده است: کمیت هجا، يعنی کوتاه، بلند يا کشیده بودن آن و کمیت لحن، 
يعنی بلندی زمان نغمه ی هم زمان با هجا که بر اساس مقیاس ثانیه اندازه گیری شده است. ابتدا 
در هر الگو، کمیت لحن غالب براي هجاها مشخص شد. اين کمیت بر اساس فراواني تطبیق هجا و 
لحن و همچنین با در نظر گرفتن انعطاف هاي لازم، مانند فشردگي در شروع، کشش هاي همسان 
و امتداد در پايان عبارت ها، انتخاب شده است. در گام نهايی، با هدف مشخص ساختن اختیارات 

رايج در نبود انطباق کمیت هجا و لحن، کمیت و کیفیت نبود انطباق ها بررسی شد.

2- پیشینه ی پژوهش
درباره ی ارتباط کمیت هجا و لحن می توان به پنج اثر اشاره کرد. نخست کتاب شعر و موسیقی 
)1363( که مهدی فروغ، رئیس دانشکده ی هنرهای دراماتیک، آن را نوشته است )دهلوی، 1379، 
14(. رهنمون های اين کتاب که در واقع مجموعه ای از چند مقاله است، در زمینه ی پیوند شعر و 
موسیقی، متأثر از فرهنگ اروپايی اند. در اين اثر، ريتم هر واژه بر اساس قرائت متريک و با نسبت 
دوبه يک هجای بلند به هجای کوتاه بیان و برای نمايش کمیت هجاها، نت دولا چنگ برای هجای 
کوتاه، چنگ برای هجای بلند و چنگ نقطه دار برای هجای کشیده انتخاب شده است )فروغ، 1363، 
تناسب هجاها را  اما رعايت نسبت و  يا واحد کشش هجا را قراردادی،  تعیین میزان  14(. فروغ 
امری ضروری دانسته است )همان، 15(. درباره ی چگونگی به موسیقی درآوردن واژه ها و قواعد 
آن سخن روشنی گفته نشده است، اما در جدولی اتانین موسیقی بر اساس قرائت متريک افاعیل 
واژه ها ارائه و به گونه ای به خويشاوندی الگوهای ريتمیک با ريتم استخراج شده از واژه ها، اشاره 
شده است )همان، 13(. مهدی فروغ توجه به ارزش زمانی هجا را ضروری دانسته )همان، 78(، 
می گويد اگر خواننده هجايی را که مستلزم کشش است، کوتاه ادا کند، کیفیت آوازش مانند کیفیت 
آوازهای کوچه باغی خواهد بود که در اين صورت اجباری نیست اشعار انتخابی از بزرگان سخن 
باشند. او همچنین وقوع کادانس ها بر هجای کشیده را امری ضروری دانسته، می گويد غلط يا 
تحرير تا آنجا که ممکن است، نبايد روی هجای کوتاه باشد )همان، 81(. گويا توجه به استخراج 
ريتم موسیقی از بافت واژه ها، نخستین بار در اين اثر مطرح شده است. پرهیز از کوتاهی لحن 
برای هجای بلند و بلندی لحن برای هجای کوتاه، بنیان نگاه ريتمیک فروغ به کلام است که بعدها 

ديگر پژوهشگران با نگاه دقیق تری به آن پرداختند.
حسینعلی ملاح که علاوه بر موسیقی در زمینه ی معماری و نقاشی نیز تألیفاتی داشته، نظريه های 
خود را درباره ی موسیقی و شعر در کتابی با عنوان پیوند موسیقی و شعر )1367( مطرح کرده است. 
بخش عمده ای از اين کتاب تکرار نظريه ی موسیقی، عروض و مطالب کتاب های ديگر است، اما در فواصل 
اين مطالب راهکارهايی مرتبط با عنوان کتاب ارائه می شود. حسین دهلوی معتقد بود مطالب اين کتاب 
برگرفته از جزوه هايی است که برای تدريس در هنرستان موسیقی در اختیار حسینعلی ملاح قرار داده 
است، ايشان )1379، 14( در مقدمه ی کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی، همه ی کتاب هايی را که درباره ی 

پیوند شعر و موسیقی نوشته شده اند، به استثنای کتاب مهدی فروغ، ناشناخته يا بی اعتبار می داند.
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معادل سازی هجاها با نت موسیقی، نخستین اقدام نويسنده ی اين کتاب برای بررسی تعاملات 
متريک است: هجای کوتاه معادل نت چنگ، هجای بلند معادل نت سیاه و هجای کشیده معادل سیاه 
نقطه دار قلمداد شده و همان نسبت دوبه يک میان هجای کوتاه و هجای بلند برقرار است )ملاح، 
1367، 34(. در ادامه، برخلاف مهدی فروغ که موضع خود را درباره ی ريتم موسیقی در مقابل 
کلام آشکارا مشخص نمی کند، ملاح راهکار خود را اعلام و اشاره می کند که وزن موسیقی را بايد 
از کلام استخراج کرد )همان، 240(. او اختیارات آهنگساز را محدود به  تندی و کندی )سبکی و 

گرانی(، يعنی تمپو، می داند )همان، 242(؛ اما علت اين گرايش به ظاهر علمی را بیان نمی کند.
حسین دهلوی در کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی )1379(، نگرش شعر محور به تلفیق شعر 
و موسیقی را با تمام جزئیات منعکس ساخته است. در اين کتاب راهکارهای برخورد با ريتم شعر، 
همراه با همه ی استثناها، بیان شده است. بخش عمده ی اين کتاب، به طور مستقیم و غیرمستقیم، به 
تعاملات ريتمیک شعر و موسیقی می پردازد. ازآنجا که نگرش دهلوی تفاوت چندانی با نگرش های 
فروغ و ملاح ندارد و اثر او به شکل دقیق تر  و جامع تری به اين موضوع پرداخته است، مطالب کتاب 
پیوند شعر و موسیقی آوازی در ادامه نقد خواهد شد و اين در واقع نقد تفکری است که از مهدی 

فروغ آغاز شده و دهلوی آن را به سرانجام رسانده است.
حسین دهلوی تطابق کمیت لحن و هجا را ضروری می داند. او معتقد است اگر کشش هجاهای 
مواردی  در  نامأنوس،  واژه ها،  ادای  نشود،  رعايت  به  درستی  آوازی  موسیقی  در  بلند  و  کوتاه 
نامفهوم و حتی ممکن است مضحک به نظر برسد )1379، 49(. بررسی انواع هجاها، برابريابی وزن 
واژه ها در موسیقی و میزان بندی اشعار کلاسیک، روندی است که برای ارائه ی راهکاری عملی با 

هدف جلوگیری از تجلی نامأنوس، نامفهوم يا مضحک کلام، انتخاب شده است.
در اين کتاب نت دولا چنگ برای هجای کوتاه، چنگ برای هجای بلند و سیاه برای هجای کشیده 
انتخاب شده است )همان، 47( درحالی که مهدی فروغ برای هجای کشیده، نت چنگ نقطه دار را 
انتخاب کرده و بنابراين فروغ ارزش زمانی هجای کشیده را سه برابر هجای کوتاه و دهلوی آن را 
چهار برابر هجای کوتاه دانسته است. بااين که اين نسبت در محاوره متغیر است اما هجای کشیده، 
سه مورايی است و هجای کوتاه يک مورايی )موسوی، 1390، 68(، در نتیجه نسبت سه به يک مهدی 
فروغ صحیح تر است. باتوجه به اين نکته علت هايي که در اين کتاب برای رعايت کمیت هجاها ذکر 
شده تا اندازه ای ترديدآمیزند زيرا کشش هايی که برای هجاها انتخاب شدند تطابق کاملی با واقعیت 
نسبی هجاها، حتی در قرائت متريک، ندارند. علاوه بر اين، اصولًا در گفتار هجاها با اين نسبت ها ادا 
نمی شوند. در پژوهشی کمیت هجاهای ششصد واژه بر اساس گفتار اشخاص گوناگون، بررسی و 
نشان داده شده است که »کشش کوتاه و بلند تمايز معناداری را نشان نمی دهد، تفاوت میان کوتاه 
و بلند در زبان عادی برخلاف زبان منظوم از بین رفته است« )همان، 74(. با اين اوصاف، اصل 

نامأنوس، نامفهوم و مضحک بودن هم اعتبار چندانی ندارد.
مثال هايی که دهلوی برای ضرورت انطباق کمیت هجا و لحن آورده است و هم پیمانان وی بارها 
به آن ها استناد کرده اند، نیز بايد بررسی شود. با اندك توجهی آشکار می شود که نبود انطباق بین 
کمیت هجا و لحن نه تنها در برخی از هجاها، که در تمام هجاها وجود دارد، آن هم از نوع متوالی و 
معکوس، يعنی غیر از واژه ی کوهساران در تمام واژه ها نبود انطباق، در دو هجای مجاور است و 
هجای کوتاه با لحن بلند و هجای بلند با لحن کوتاه آمده است )دهلوی، 1379، 49(. چنین تعاملی در 
تصنیف های دوره ی قاجار، يا همه ی تصنیف ها، به ندرت مشاهده می شود. اگر اين نبود انطباق فقط 
در برخی هجاها باشد و پی در پی و معکوس نباشد، مضحک، نامفهوم و نامأنوس به نظر نمی رسد.
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انطباق نبودنوع انطباق نبودتعداد  مثال ريتم واژه واژه

 متوالي و معكوس x  e  e q  x  x 3 توانا

 متوالي و معكوس x  e e.  x 2 بُود

 متوالي e.  e  e. xxx 3 كوهساران

 متوالي و معكوس e  x  e  e x  q  x  x 4 گانيزند

 متوالي و معكوس x  e  e  e. q  x  x  x 4 سحرگاهان

 

جدول 1. بررسی مثال های حسین دهلوی درباره ی نبود انطباق بین کمیت هجا و لحن

جدول 2. بررسی شماری از نبود انطباق های ملایم در کمیت هجا و لحن

 ريتم واژه واژه
  مثال نبودِ انطباق

 غير متوالي و معكوس 
تعداد نبودِ 
 انطباق

 نوع نبودِ انطباق

 غير متوالي و غير معكوس x  e  e x  e  x 1 توانا

 غير متوالي و غير معكوس x  e e  e 1 بُود

 غير متوالي و غير معكوس e.  e  e. e. x e. 1 كوهساران

 غير متوالي و غير معكوس e  x  e  e x  x   e  x 2 گانيزند

 غير متوالي و غير معكوس x  e  e  e.  x  x  e x 2  سحرگاهان

 

درنتیجه اگر نبود انطباق در تمام هجاها اعمال نشود و متوالی و معکوس نیز نباشد، پذيرفتنی 
است و می توان از اين امکان برای به موسیقی درآوردن کلام استفاده کرد.

دهلوی در گفتار پنجم کتاب خود به میزان بندی ريتم اشعار کلاسیک فارسی می پردازد. در 
اين بخش راهکارهای عملی ريتم گذاری شعر بیان و پیشنهاد شده است که ابتدا هجاهای کوتاه و 
بلند واژه ها را به دست آوريم و سپس ريتم موسیقايی آن ها را )بر اساس قرائت متريک( جلوی 
هر واژه بنويسیم و با راهکارهای گوناگون در میزان ها بگنجانیم )همان، 77(. نکته ی قابل تأمل اين 
است که چرا قرائت متريک شعر که در محاوره يا دکلمه ی شعر نیز به اين شکل رعايت نمی شود، 
انتقال درست واژه ها و مأنوس بودن آن ها چنین  بايد مبنای ريتم گذاری واژه ها قرار گیرد. اگر 
اصلی را الزامی می سازد چگونه زبان گفتار می تواند بیشترين سهم را در برقراری ارتباط میان 

انسان ها داشته باشد؟
با تحلیل محتوای مثال های اين بخش مشخص می شود که معمولًا برای تصمیم گیری درباره ی 
وزن شعر سه الگو وجود دارد. الگوی نخست، پیاده سازی وزن شعر در میزان های لنگ است که 
معمولًا برای اشعاری که ريتم پیچیده ای ندارند به کار می رود و در اغلب موارد بین هجاهای کوتاه 
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و بلند نسبت يک به دو برقرار است )همان، 77(. الگوی دوم پیاده سازی شعر در مترهای ترکیبی 
است که همچنان نسبت غالب بین هجاهای کوتاه و بلند يک به دو است )همان، 88(. الگوی سوم 
ارائه ی شعر در میزان های ساده است که در بیشتر موارد بین هجای کوتاه و هجای بلند نسبت 

يک به چهار و گاهی يک به سه برقرار است.
بدانیم،  گريز ناپذير  اصلی  را  هجا  کمیت  اساس  بر  لحن  بودن  بلند  و  کوتاه  رعايت  اگر  حتی 
احتمالات ديگری نیز وجود دارد که می تواند میان ريتم شعر و موسیقی تعاملاتی تازه ايجاد کند. 

دهلوی به اين تعاملات اشاره نکرده، تنها نمونه های محدودی را در مثال ها آورده است:
ارائه ی نسبت يک به سه يا يک به چهار بین کمیت لحن هجاهای کوتاه و بلند در مترهای لنگ •
در  • بلند  و  کوتاه  هجاهای  لحن  کمیت  بین  يک به چهار  و  يک به سه  نسبت های  از  استفاده 

مترهای ترکیبی
ارائه ی نسبت يک به سه در قالب تريوله يا يک به دو بین هجاهای کوتاه و بلند در مترهای ساده •
افزايش نسبت کمیت لحن هجای کوتاه و بلند در تمام مترها، به عبارت ديگر، کشیده شدن  •

هجاهای بلند و کشیده که می تواند با تحرير گونه هايی همراه شود
تغییر نسبت کمیت لحن هجای کوتاه و بلند در يک شعر •
 سکوت که در مثال های کتاب مذکور به ابتدای عبارت ها، تنها بر اساس نیاز به ضرورت های  •

ريتمیک، محدود شده است. 
ضرورت های  به  بیشتر  که  می دهند  نشان  دهلوی  ديدگاه  در  را  انعطاف هايی  مثال ها  برخی 

متريک مربوط اند.
کوتاه شدن هجای بلند در مواردی که میزان بندی آن را الزامی می سازد )همان، 110(. 1
کم شدن کمیت لحن هجای بلند که معمولًا به سبب گرفتن زمان هجای کوتاه از هجای بلند . 2

است )همان، 78(
کشیده شدن کمیت لحن هجای بلند به واسطه ی ضرورت های متريک )همان، 77(. 3

در  اما  استخراج شود،  کلام  ريتم  از  بايد  موسیقی  ريتم  است  معتقد  دهلوی  اينکه حسین  با 
مواردی که به دلیل اختیارات شاعری، در پايان واژه به جای هجای بلند، هجای کوتاه آمده است، 
پیشنهاد استفاده از لحن بلند را مطرح می سازد؛ به عبارت ديگر، وزن عروض را بر وزن واژه ارجح 
می داند و به متريک کردن وزن شعر می پردازد، در حالی که اگر معیار کمیت هجا باشد، بايد وزن 
اصل واژه رعايت شود؛ حتی گاهی کمیت هجاها، بر اساس اختیارات شاعری در وزن عروضی 

نیز رعايت نمی شوند.
نیز  کوتاه  هجای  موسیقايی  بر کشش  کشیده  و  بلند  هجاهای  امتداد  افزايش  نسبت  به  »اگر 
افزوده شود، احساسی که معمولًا از ادای هجای کوتاه در زبان فارسی داريم، از بین می رود« 
)همان، 49(. اين نکته ای است که دهلوی به درستی بدان اشاره کرده است زيرا در لحن های کشیده 
تفاوت هجای کوتاه و بلند حتی در صورت رعايت نسبت ها به گوش نمی رسد. در بخش های بعدی 
تلاش شده است بر اساس جامعه ی آماری، آن محدوده ی زمانی که هجاهای کوتاه در آن بهتر 

احساس می شوند، مشخص شود.
آموزه های محمدعلی امیرجاهد به مقدمه ی ديوان اشعارش )1333( محدودشده و بیش از آن که 
به نظريه و دستور شبیه باشد، معرف سبک تصنیف سازی اين شاعر است و ازآنجا که شیوه ی 
وی در ساخت تصنیف، در اغلب موارد، شعرگذاری روی ملودی بوده است، آموزه های او در اين 

شیوه  کارايی بیشتری دارد.
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داشته باشند، تند نباشند و خوش وزن باشند )1333، 37(. البته تعريف مشخصی از اين ويژگی ها 
با ارزش زمانی خیلی کوتاه و  از نت هايی  نبودن را پرهیز  تند  بتوان  اما شايد  نداده است  ارائه 
تمپوهای بالا تعبیر کرد و خوش وزن بودن را برخورداری هجاهای کوتاه و بلند از يک وجه غالب، 

اما انعطاف پذير، دانست.
اين تصنیف ساز اشاره شده )همان( که  نیز در کلام  از کشیده شدن هجاهای کوتاه   پرهیز 
تا اندازه ای در تصنیف های وی نیز اين موضوع رعايت شده است. وی به اثر نامطلوب استفاده 
امیر جاهد درباره ی  نیز اشاره کرده است )همان(.  از واو زائد به منظور شکستن هجای کشیده 
استخراج وزن موسیقی از کلام سخن نگفته است. انعطاف های ريتمیکی در آثار وی وجود دارد 

که در تصنیف های دوره ی قاجار مشاهده نمی شود و بايد در پژوهشی مستقل به آن ها پرداخت.
سرانجام آموزه های تجويزی و شعرمحور در اجرای عملی به بن بست و تکرار رسید و به 
شکل تجربی، ناکارآمدی آن در جوامع گوناگون بیان شد. فاطمی )1384، 137( با نگارش مقاله ی 
پیوند شعر و موسیقی: قاعده يا سبک؟ نخستین نقدهای منطقی و علمی را به اين ديدگاه وارد کرد. 
نظرات او در اين زمینه در تألیفات ديگرش بیشتر معرفی و تبیین شده است. ايشان آموزه های 
دهلوی در حوزه ی کمیت هجا را معتبر تر از ديگر مطالب دانسته است و تخطی از اين آموزه ها را 

هماهنگ با ذوق سلیم نمی داند، اگرچه انعطاف پذيری  هايی را ذکر کرده است:
کوتاه شدن کمیت لحن هجای بلند باز که به مصوت ختم می شود، مانند دام يا دَر. 1
از بین رفتن حساسیت در نت های کشیده. 2
استفاده از ارزش های زمانی طولانی تر و شیوه ی ملیسماتیک. 3
تکرار و افزودن واژه هايی خارج از شعر )همان، 141-142(. 4

3- تحلیل و بررسی تعاملات ریتمیک شعر و موسیقی
3-1- روش پژوهش و روش محاسبه ی تمپو و ارزش زمانی نت ها

اصفهان اند،  بیات  آواز  در  که  قديمی  تصنیف های  و  آوازی  رديف  کتاب  ابتدايی  تصنیف  بیست 
جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. هر الگوی تعاملی میان شعر و موسیقی، يک 
ستون تحلیلی قلمداد شده و درمجموع 46 الگوی تعاملی استخراج شده است. تغییر شعر، تغییر 
ارزش های زمانی  و جابه جايی ارزش های زمانی  عواملی هستند که زمینه ساز تغییر رويکرد الگوی 

تعاملی بوده اند.
نت  و  آماري  جامعه ی  اجرايي  نمونه ی  تمپوي  میان  که  دادند  نشان  پژوهشگر  بررسی های 
مکتوب تفاوت هايی وجود دارد و در مواردی تمپوی نوشته شده منطقی به نظر نمی رسد؛ ازاين رو 

بر اساس مدت قطعه و تعداد ضرب ها، با استفاده از فرمول زير، تمپوی اجرا محاسبه شد:

در مرحله ی بعد، با کمک فرمول زير، تمپوی قطعه بر اساس نت چنگ محاسبه و به اين ترتیب 
مقايسه ی متر شش  ـهشت و شش  ـچهار نیز امکان پذير شد.

سپس، بر اساس نت چنگ ساير نت ها محاسبه شد.
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3-2- مقایسه ی کمیت هجا و لحن در الگو های تعاملی
در ابتدا بايد برای فراهم سازی امکان تشخیص نبودِ انطباق بر اساس وضعیت غالب، کمیت لحن 
غالب3 برای هجای کوتاه، بلند و کشیده مشخص شود. به اين منظور، بر اساس وجه غالب و با 
حذف نبود انطباق های رايج، مانند فشردگی کلام در شروع، کشیدگی در پايان، کشش های متوالی 
هم زمان و گرفتن زمان هجای کوتاه از هجای بلند، کمیت های اصلی هجاها تعیین، نبود انطباق ها 

مشخص و اطلاعات لازم برای بررسی و دسته بندی آن ها فراهم شد.
برای محاسبه ی کمیت هجاها، با معیار قرار دادن اصالت هجا و با توجه به ترکیب هجا، بلند، 
اختیارات  اساس  بر  گاهی  عروضی  اشعار  در  است.  شده  مشخص  آن  بودن  کشیده  يا  کوتاه 
شاعری کمیت هجا تغییر می کند و کمیتی غیرحقیقی براي آن در نظر گرفته مي شود، مانند بلند 
انگاشتن هجاي کوتاه در پايان واژه يا پايان رکن. در چنین مواردي، با علم به اين تغییر، برای 
مشخص شدن رويکرد تصنیف ساز نسبت به اصل هجا، اصالت هجا مبنا قرارگرفته است. هجايی 
که شامل نونِ ساکن بعد از هجای بلند است، يک هجای بلند قلمداد می شود زيرا هوای بازدمی که 
با لرزاندن تارآواها مصوت بلند را تولید می کند و در میانه ی راه وارد بینی می شود، امتداد مصوت 
بلند را تغییر نمی دهد )ناتل خانلری، 1367، 145(، برای مثال، هجای »سان« از لحاظ کمیت تفاوتي 

با هجای »سا« ندارد و هر دو بلندند.
در اشعار غیر عروضی نیز گاهی يک بخش خاص با دو کمیت هجای گوناگون آمده است، برای 
نمونه، در يک بخش هجای کوتاه آمده و در بخش متناظر بعدی هجای بلند جايگزين شده است. در 

چنین مواردی هجايی که بیشتر ظاهر شده و منطقی به  نظر می رسد، مبنا قرارگرفته است.
واحد تحلیل در اين پژوهش، الگوی تعاملی موسیقی و شعر بوده است. اگر ملودی و نیز ترکیب 
واژگانی شعر ثابت باشند، در واقع، برخوردی واحد میان ريتم کلام و موسیقی در جريان است 
و به همین سبب بررسی مجدد انجام نشده است، اما اگر ملودی يا ترکیب واژگانی تغییر کند، يک 
رديف جديد برای آن ايجاد و بررسی شده است. در 20 تصنیف، 46 الگوی تعاملي بین کلام و 
موسیقي وجود داشت که در 46 جدول جداگانه به شکل تطبیقی بررسي و نتايج آن تحلیل شد. 
جدول 3 به منظور آشنايي با روش تجزيه وتحلیل طراحی شده  است، ستون هايي که رنگ روشن 

دارند نشانگر عدم انطباق ها هستند.

جدول 3. نمونه ی بررسي تطبیقي کمیت هجا و لحن

نت پايان در هجای »وَل« بااين که در نت سیاه نوشته شده، سفید اجراشده است.
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نمودار 1. ارزش زمانی کمیت لحن در هجای کوتاه

نمودار 2. ارزش زمانی کمیت لحن در هجای بلند

3-3- بررسی وضعیت کمیت لحن، در انواع هجا
3-3-1- هجای کوتاه

هجای کوتاه غالب در 45 الگوی تعاملی )همه ی الگوها به استثنای يک الگو که هجای کوتاه نداشت( 
زمانی بین 0.2 تا 0.77 ثانیه را به خود اختصاص داده است. اين محدوده را می توان بازه ای دانست 
بیشتر شود،  بازه  اين  از  اگر کمیت هجای کوتاه  زيرا  که هجای کوتاه در آن احساس می شود 
کوتاهی آن مشخص نمی شود. نت دولا چنگ در میزان های ساده با تمپوی سیاه برابر با 60 ضربه 
در دقیقه، زمانی معادل 0.25 ثانیه را اشغال می کند و به اين ترتیب در چنین تمپويی هجای کوتاه 
می تواند ارزش زمانیِ بیشتر از دولا چنگ )0.25 ثانیه( و کمتر از چنگ  نقطه دار )0.75 ثانیه( داشته 

باشد و اگر ارزش زمانی بیشتر از اين شود،  به تدريج حساسیت در تشخیص آن از بین می رود.
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3-3-2- هجای بلند
با هجای  اگر در مقايسه  تنها  انعطاف پذيری بیشتری دارد و  بلند نسبت به هجای کوتاه،  هجای 
کوتاه ارزش زمانی بیشتری داشته باشد، احساس می شود و به همین سبب محدوده ی بزرگ تری 
را به خود اختصاص داده است. هجای بلند غالب، کمیت لحن کمتر از 0.35 ثانیه ندارد و بازه ی 
0.8 تا 1.49 ثانیه را که 60% هجاهای بلند در آن قرار دارند، می توان به عنوان بازه ی پذيرش اين 
نوع هجا معرفی کرد. بازه ی 0.5 تا 0.8 را می توان به عنوان فصل مشترك اين دو نوع هجا معرفی 

کرد و قابل پیش بینی است که بیشتر نبودِ انطباق ها در اين بازه باشد.
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3-4- بررسی کمیت نبودِ انطباق ها در الگو های تعاملی
میزان نبودِ انطباق ها به ندرت از 50 درصدِ هجاها در يک الگوی تعاملی بیشتر می شود و حتی در 
68 درصد الگو ها، اين میزان کمتر از 39 درصد است؛ يعنی در يک عبارت ده هجايی بیش از 3 يا 4 
نبود انطباق وجود ندارد و در اکثر عبارت هايی که نبود انطباق های آن ها از اين تعداد بیشتر است، 

 فشردگی چند نت در آغاز يا کشش نت های متوالی زمینه ساز افزايش اين تعداد شده است.
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نمودار 3. کمیت نبود انطباق ها در الگوهای تعاملی

3-5- بررسی کیفیت نبود انطباق ها در مدل های تعاملی
بر اساس آموزه های تجويزی که بازگو شد، هرگونه نبود انطباق، خطای پیوند شعر و موسیقی 
قلمداد می شود و پذيرفتنی نیست؛ اما بررسی حاضر نشان می دهد در تصنیف های دوره ی قاجار 
اتفاق  قابل توجهی  فراوانی  با  لحن  و  هجا  کمیت  بین  انطباق ها  نبود  از  برخی  و  نیست  اين گونه 
می افتند، اگرچه اين مطلب به معنای نبود هیچ قاعده ای برای تطبیق ريتم کلام و موسیقی نیست و 

تنها به معنای انعطاف پذيری بیشتر در تعامل ريتم شعر و موسیقی است.
از بررسی موقعیت نبود انطباق ها در الگو های تعاملی، متوالی و معکوس نبودن انطباق ها را 
می توان  بررسی کرد. نبود انطباقِ متوالی يعنی وقوع کمیتی متفاوت از کمیت غالب در دو هجای 
متوالی که تنها 54درصد از الگو ها پذيرای آن اند. نبود انطباق های متوالی معمولًا در الگو هايی ديده 
نبود  نیز  در مواردی  و  دارند  متوالی هم کشش  نت های  يا  که فشردگی کلام در شروع  می شود 

انطباق متوالی مربوط به کشیده شدن هجای بلند بیش از هجای غالب بوده است.
 نبود انطباق معکوس يعنی در يک عبارت واحد، هجای کوتاه با کمیتی بیش از کمیت غالب و هجای 
بلند با کمیتی کمتر از کمیت غالب آمده باشد. چنین نبود انطباقی فقط در هفت عبارت ديده می شود و 
اين بدان معناست که تمايل به چنین انتخابی اندك بوده و ذوق و زيبايی شناسی آن دوره پذيرای چنین 
ترکیبی نبوده است. از اين هفت مورد نبود انطباق معکوس، دو مورد مربوط به اختیارات شاعری در 
حوزه ی کشیده شدن هجای کوتاه بوده است که جانشین هجای بلند شده بودند و پنج مورد ديگر نیز 
مربوط به اشعار غیر عروضی بوده که معمولاً حساسیت سازندگان نسبت به کمیت هجا کمتر است.

قاعده ی اصلی در ترکیب کمیت هجا و لحن در تصنیف های مورد بررسی، حساسیت بالا نسبت 
به نبود انطباق متوالی و معکوس است که تنها در سه الگو اتفاق افتاده است. همان طور که گفته شد، 
مثال های دهلوی در بخش ضرورت رعايت کمیت هجاها، عموماً از ترکیبات متوالي و معکوس اند 
و نتايج اين پژوهش نیز تأيید می کنند که زيبايی شناسی حاکم بر موسیقی گرايشی به اين ترکیب 
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تعا ندارد اما نمی توان نتیجه گرفت که در ملودی گذاری شعر، نسبت کمیت هجاها بايد ثابت باشد و 

هیچ گونه انعطافی وجود ندارد.

3-6- بررسی آماری نبود انطباق ها از جنبه های گوناگون
در  نهفته  قاعده های  شناسايی  هدف  با  گوناگون،  جنبه های  از  انطباق ها  نبودِ  آماری  بررسی  با 
ترتیب  اين  به  و  آماری مطالعه  را در جامعه ی  آن ها  میزان وقوع  قاجار،  تصنیف سازی دوره ی 
ضمن رفع اتهام از اين رپرتوار موسیقی ايرانی، انعطاف های موجود در تعاملات ريتمیک بین شعر 
و موسیقی را مشخص خواهیم کرد، آن چنان که اختیارات آهنگساز تا اندازه ی زيادی  افزايش پیدا 
می کند. در اين بخش هرگونه تغییر کمیت لحن نسبت به وجه غالب در الگو های تعاملی يک رکورد 

نبود انطباق قلمداد و مشخصات آن ذکر شده است.

3-7- میزان وقوع نبود انطباق ها نسبت به کل هجاها
از مجموع 429 هجای بررسی شده در 46 الگوی تعاملی، در 139 مورد بین کمیت هجا و لحن، 
انطباق وجود نداشته و در 290 مورد اين انطباق وجود داشته است و بنابراين در مجموع، 32درصد 
از هجاها منطبق نبوده اند. درباره ی میزان وقوع نبود انطباق در عبارت ها پیش تر صحبت شد، در 

نتیجه نوعی محدوديت در میزان نبود انطباق ها ديده می شود.

3-8- میزان وقوع نبود انطباق ها بر اساس نوع کلام )عروضی و غیر عروضی(
انطباق، 91 مورد در اشعار غیر عروضی و 48 مورد در اشعار عروضی  از مجموع 139 نبود 
با  الگو  با کلام غیر عروضی )58 درصد( و 19  الگو  الگوی بررسی شده، 27  از 46  بوده است. 
اشعار عروضی )42 درصد( ارائه شده است؛ اما با در نظر داشتن اين تفاوت نیز مشخص است که 
میزان وقوع نبود انطباق در اشعار غیر عروضی بیشتر است و نیز ثابت نیست، يعنی ممکن است 

کلام گذاری در يک عبارت موسیقی واحد از نظر کمیت هجاها متغیر باشد.

3-9- نبود انطباق ها بر اساس کمیت هجا
درمجموع الگوها، 429 هجا وجود داشت و سهم هجاهای بلند بیشتر بود؛ يعنی 55درصدِ کل هجاها 
)235 هجا(، هجای بلند، 40درصد کل هجاها )171 هجا(، هجای کوتاه و 5درصد )23 هجا( هجای 
کشیده بود. با توجه به اين آمار، درمجموع هجاهای بلند 15درصد بیش از هجاهای کوتاه اند، اما با 
توجه به 139 نبود انطباق، بر اساس کمیت هجا، می توان گفت حتی با در نظر گرفتن تعداد بیشتر 
هجاهای بلند، بین نبود انطباق در هجاهای بلند و کوتاه تفاوت معناداری وجود دارد: 70درصدِ نبود 
انطباق ها در هجاهای بلند رخ داده که نشانگر انعطاف پذيری بیشتر در برخورد با هجاهای بلند است.

نمودار 4. نبود انطباق بر اساس کمیت هجا
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نمودار 5. نبود انطباق بر اساس ترکیب هجا در هجای بلند

هجاهايی که به صامت ختم می شوند هجای بسته و هجاهايی که به مصوت ختم می شوند، هجای 
بازند. فاطمی معتقد است: »در میان هجاهای بلند، معمولًا هجاهای بسته )صامت+مصوت+صامت( 
به هیچ وجه روی ارزش زمانی کوتاه تحمل نمی شوند« )1384، 141(. به منظور بررسی صحت اين 
گفته در جامعه ی آماری پژوهش حاضر، بايد به بررسی نبود تطابق ها در هجاهای بلند باز و بسته 
بپردازيم زيرا هجاهای کوتاه همیشه باز و هجاهای کشیده، همیشه بسته اند. به همین سبب هنگام 
باز و بسته تقسیم شدند.  باز، بسته و  به  اين منظر،  از  انطباق ها  نبود  تعاملی،  الگوهای  بررسی 
منظور از هجاهای باز و بسته اين است که نبود انطباق در يک الگو با هر دو نوع هجای باز و 
بسته، در قسمت های گوناگون شعر همراه بوده يا به عبارت ديگر، مبنا الگوی تعاملی بوده و با تغییر 
باز يا بسته بودن هجا، رويکرد الگو تغییر نکرده، حساسیتی نسبت به اين موضوع وجود نداشته 
است؛ اما در گفتار عامیانه به دلیل بالا بودن سرعت، اختیار در کوتاه کردن هجای بلندِ باز، بیش 
از هجای بلند بسته است و اگر تصنیفی ساخته شود که کمیت لحن ها در آن بسیار کوتاه باشند 
انعطاف هجای باز بیش از انعطاف هجای بسته است، اگرچه در جامعه های آماری نزديک به عرف، 

در برخورد با هجاهای باز و بسته محدوديتی وجود ندارد.
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بلند،  هجاهای  انطباق های  نبود  از   %44 که  می شود  5، مشخص  نمودار شماره ی  بررسی  با 
حساسیتی نسبت به باز يا بسته بودن هجا نداشتند و نبود انطباق در قسمت های گوناگون شعر با 
رويکرد ثابت رخ داده، اين مسئله رويکرد ريتمیک را تغییر نداده است. از 56% ديگر نبود انطباق های 
در  انطباق  نبود   %32 از  است.  مربوط  بسته  هجای  به   %24 و  باز  هجای  به   %32 بلند  هجاهای 
هجاهاي بلند، بخشي نیز مربوط به اشعاري است که فقط از نبود انطباق در هجاي بلند باز استفاده 
شده است، در نتیجه در اين جامعه ی آماري اختلاف رويکرد معناداري نسبت به هجاي باز و بسته 
ديده نمي شود، با اينکه اگر تصنیف هايی با تمپويی بالا، نزديک به گفتار عامیانه، وجود داشته باشند 

ممکن است تمايل به انعطاف در هجاي باز بیشتر باشد.

3-10- بررسی نوع نبود انطباق ها
پیش تر ذکر شد که هجاهای بلند نسبت به هجاهای کوتاه انعطاف بیشتری دارند، در اين بخش 
گرايش انواع هجا به کوتاه و بلند شدن بررسی خواهد شد. برای هجاهای کوتاه، بلند و کشیده 
امکان کوتاه تر يا بلندتر شدن از وجه غالب وجود دارد و شش حالت نمودار شماره ی 6 نتیجه ی 

اين تقسیم بندی است.

3-10-1 هجای کشیده
فراوانی هجاهای کشیده کم است و گاهی به يک هجاي بلند يا يک هجاي کوتاه تبديل می شوند، 
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تعا در نتیجه نبود انطباق نیز در اين نوع هجا ها اندك است. تنها در شش مورد لحن هجای کشیده 

کوتاه شده است که به سبب برابری با هجای بلند يا نبود امکان متريک برای امتداد، تصنیف ساز 
برای آن لحنی کوتاه تر از وجه غالب انتخاب کرده است. ترکیب )cvcc( خوشه ای دو همخوانی است 
که اجزای سازنده ی آن با جريان تولیدی پیوسته تولید می شوند )ثمره، 1378، 114(. اگر در اين 
ساختارها فاصله ی مصوت و صامت های پايانی زياد شود تلفظ دشوار و نامفهوم می شود. در 

برخی موارد در اين ترکیبِ هجاهای کشیده نیز امتداد کمتری اعمال شده است.

3-10-2- هجای بلند
کوتاه شدن هجای بلند رايج ترين انعطاف در جامعه ی آماری اين پژوهش بوده، در 81 مورد )%60 
نبود انطباق ها( اتفاق افتاده است. در فشردگی های شروع عبارت ها، توالی نت های هم زمان و نصف يا 
دوبرابر کردن رويکرد ريتمیک که سه شکل مهم نبود انطباق در تصنیف های اين دوره اند، بیش از همه 
اين هجای بلند است که با لحن هجای کوتاه سازگار می شود. در موسیقی متريک زمانی که هجاهای 
در وزن  مثال  برای  کنند.  اشغال  را  اطراف خود  بلند  بايد فضای هجاهای  ناگزير  منفردند،  کوتاه 
فاعلاتن، هجای کوتاه »عِ« بايد زمان هجای فا يا هجای لا را اشغال کند. اين اتفاق نیز يکی از علل کوتاه 
شدن هجای بلند نسبت به وجه غالب است. يکی ديگر از ويژگی های تصنیف های اين دوره، فرار از 
يکنواختی ريتم است. تصنیف سازان با تدابیر و شیوه های گوناگون اقدام به گريز از يکنواختی می کنند؛ 
فشردگی ها، کشش های هم زمان و نصف يا دوبرابر کردن رويکرد ريتمیک، برخی از روش های رايج 
آن هاست. در اين گريزها نیز هجای بلند نقش مهم تری ايفا می کند و انعطاف بیشتری از خود نشان 
می دهد. بلند شدن لحن هجای بلند چهارده بار، بیشتر زمانی که فضای کافی در پايان عبارت ها و 

امکان امتداد دادن برای خواننده وجود دارد، اتفاق افتاده است و رواج چندانی ندارد.

3-10-3- هجای کوتاه
هجای کوتاه نسبت به هجای کشیده، انعطاف بیشتر و نسبت به هجای بلند انعطاف کمتری دارد 
و تمايل اين هجا به افزايش لحن بیشتر از کاهش آن است. در اشعار عروضی، هجای کوتاه پايان 
واژه می تواند بلند قلمداد شود. گاهی در گريزهای الگو های تعاملی، شاهد گرايش هجای کوتاه به 
لحن هجای بلنديم. کوتاه شدن لحن هجای کوتاه نیز از انعطاف های کم رنگی است که بیشتر در 
فشردگی ها مشاهده می شود. با توجه به نمودار شماره  6، درمجموع 99 نبود انطباق مربوط به 
کوتاه شدن هجاها است و 40 نبود انطباق مربوط به بلند شدن آن ها، در نتیجه گرايش به کوتاه 

شدن،  به خصوص در هجاهای بلند، بیشتر است.
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3-11- بررسی علل نبود انطباق ها در تصنیف های قدیمی
برخلاف نگاهی که صاحبان نظريه  های تجويزی به تصنیف سازان قديمی دارند و اين نبود انطباق ها 
کمیت هجا  با  اين تصنیف سازان  برخورد  کمیت هجاها می دانند،  از  آنان  بی اطلاعی  از  ناشی  را 
برخوردی چندلايه ای و پیچیده تر بوده و نکته ی مهم تر اين است که در وقوع نبود انطباق ها ردپاي 
انطباق ها در موقعیت های مشابه می تواند  اين نبود  ضرورت های گوناگونی ديده مي شود. وقوع 

نشانگر ذوق هنرمند باشد. در ادامه به بررسی ضرورت های احتمالی نبود انطباق ها می پردازيم.
در تقسیم بندی کلی، اين ضرورت ها به ضرورت های کلامی، موسیقايی و زبانی تقسیم می شوند. 
لازم به ذکر است که میزان توجه و آگاهی تصنیف ساز نسبت به اين ضرورت ها نامشخص است و 
قابل اثبات نیست. اين بخش صرفاً بر اساس اتفاقات مشابه در نبود انطباق ها طبقه بندی شده است. 
گاهی ممکن است چند ضرورت، هم زمان کارکرد داشته باشند اما آن ضرورتی که اهمیت بیشتری 

داشته، لحاظ شده است.

نمودار 7. بررسی ضرورت های نبود انطباق ها

3-11-1- ضرورت های کلامی
گاهی تصنیف ساز به دلیل ضرورت های شعری ناگزير از اعمال نبود انطباق می شود؛ برای مثال، 
زمانی که شاعر در يک بیت به جای هجای بلند از هجای کوتاه استفاده می کند، تصنیف ساز بايد 
کند. در  بلند فرض  را  بر اساس اصل وزن شعری طراحی و هجای مذکور  را  عبارت موسیقی 
جامعه ی آماری اين پژوهش، 9 نبود انطباق، مربوط به استفاده از هجای کوتاه به جای هجای بلند 
است، شکل معکوس اين اتفاق نیز در عروض امکان پذير است اما در تصنیف های مورد مطالعه، 
چنین نمونه ای وجود نداشت. در اشعار غیر عروضی  که بیشتر، تصنیف سازان سروده اند نیز اين 

جا به جايی هجای کوتاه و بلند با انعطاف بیشتری وجود دارد.
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جدول 4. بررسی فشردگی کلام در شروع

3-11-2- ضرورت های موسیقایی
از 139 نبود انطباق موجود در جامعه ی آماری پژوهش حاضر، 127 مورد به نفع عوامل موسیقايی 
رخ می دهند که می توان آن ها را به انواعی تقسیم کرد: فشردگی در شروع )33 مورد(، جلوگیری 
از يکنواختی ريتم )26 مورد(، نت های متوالی هم کشش )28 مورد( و تمايل به حفظ برخی الگوهای 
نبود فضای ريتمیک کافی که گاهی باعث کوتاهی  هجا ها می شود و وجود  ريتمیک )20 مورد(. 
فضای متريک که گاهی باعث افزايش کمیت هجا می شود از ديگر ضرورت های موسیقايی اند. در 

ادامه به شرح هر يک از ضرورت های موسیقايی خواهیم پرداخت.
جمله های  در شروع  است.  رايج  عبارت ها  در شروع  ريتم  فشرده شدن  ايراني  موسیقي  در 
آوازي رديف و حتي گوشه ی کرشمه اين شیوه ديده مي شود. در تصنیف ها نیز اين شیوه رايج 
است. در چهار هجای نخست، کمیت لحن، فشرده شده و اين الگوی زيبايی شناسی و عامل تنوع 
است که ضرورتی موسیقايی برای برهم زدن منطق الگوی تعاملی در تصنیف های اين دوره به 

شمار می رود.
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غالب لحن كميت. وضعيت 3   ود رَ مي دل شعر 

 ـ U ـ ـ نوع هجاهجاي كشيده هجاي بلند هجاي كوتاه

لحن كميتنماد  زمان نت زمان نت زمان نت  e e x e. 

18 41 e 0.39 q 0.77  0,39 0,39 0,19 0,58لحن (ثانيه) كميت ـ 

شعري ادامه  را دا خُ لان دِ حِب صا تَم دَس زِ 

 ـ ـ U ـ U ـ ـ ـ ـ U نوع هجا

لحن كميتنماد   e q q . e q e q e q q . 

لحن (ثانيه) كميت  0,39 0,771,160,390,770,39 0,77 0,39 0,77 1,16 

يکی از روش های رايج برای ايجاد تنوع، استفاده از کشش های مساوی و متوالی )عموماً 3 تا 
6 نت( است. معمولًا در اين روش، کمیت لحن کشش کوتاه مبنا قرار می گیرد و هجاهای بلند کمیت 
لحن هجاهای کوتاه را می پذيرند. اگر معیار کمیت لحن هجای کوتاه باشد، هجاهای بلند به لحن 
هجای کوتاه گرايش و اگر معیار کمیت لحن هجای بلند باشد، هجاهای کوتاه  به لحن هجای بلند 
گرايش می يابند. در جدول شماره ی 5، کوتاه ها پايدارند و بلندها کشش کوتاه را پذيرفته اند که در 

بیشتر مواقع نیز اين چنین است.
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 منَ نِ ني زَ نا رِ گا نِ اي شعر غالب لحن كميت. وضعيت 3

 ـ U ـ U ـ U ـ U ـ نوع هجا هجاي كشيده هجاي بلندهجاي كوتاه

 زمان نت زماننت زماننت
 كميتنماد 

 لحن
q q q q q q h q h 

8 13q 0,51h 1,02 لحن  كميت ـ
 (ثانيه)

0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 1,02 0,51 1,02 

 

جدول 5. بررسی نت های متوالی و هم کشش

جدول 6. بررسی جلوگیری از یکنواختی ریتم

جلوگیری از يکنواختی ريتم يکی ديگر از ضرورت های موسیقايی است. گاهی تغییر کمیت يک 
يا چند هجا الگوی تعاملي را از ريتمی ثابت خارج می کند. در شعری که در جدول شماره ی6 آمده، 
در يک ترکیب هجايی ثابت، دو برخورد ريتمیک گوناگون صورت گرفته و به تنوع در تصنیف 

انجامیده است.
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غالب لحن كميت. وضعيت 3   بسَت شَ دِ عَه ل وَ او شعر 
 (ـU) U U=(‐) ـ U U ـ نوع هجا هجاي كشيده هجاي بلند هجاي كوتاه

لحن كميتنماد  زمان نت زمان نت زمان نت  q q q q h q h 

8 11 q 0,51 h 1,02h. 1,5 لحن  كميت
 0,51 0,51 0,51 0,51 1,02 0,51 1,02 (ثانيه)
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غالب لحن كميت. وضعيت 3   ديم نَ حي صبُ رِ خِ آ شعر 
 ـ U ـ ـ U U ـ نوع هجا هجاي كشيده هجاي بلند هجاي كوتاه

لحن كميتنماد  زمان نت زمان نت زماننت  h h q q h q h 

8 12 q 0,51 h 1,02 لحن  كميت ـ
 1,02 1,02 0,51 0,51 1,02 0,51 1,02 (ثانيه)

 

استفاده از الگوهای ريتمیک مشابه در ساختار واژگانی متفاوت، مانند ريتم »دور از منی« در 
جدول شماره ی 7، يکی از علل اصلی نبود انطباق به نفع برخی الگوهای ريتمیک است. گاهی گرايش 
به الگوهای معروف تصنیف سازی از مهم ترين علل نبود انطباق به نفع الگوهای ريتمیک است، مانند 
تبديل ريتم های دوضربی ترکیبی به ريتم های سه ضربی ساده که در رِنگ ها و تصنیف ها رواج 

دارد.
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تعا جدول 7. گرایش به حفظ برخی الگوهای ریتمیک

جدول 8. بررسی وجود فضای خالی
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 رخورد اولب غالب لحن كميت. وضعيت 3

 رمَ مي مي كِ من شعر هجاي كشيده هجاي بلندهجاي كوتاه

 ـ ـ ـ U ـ نوع هجا زمان نت زمان نت زماننت

12 29 
e 0,36 q . 1,09  لحن كميتنماد  ـ q . e q q q 

q 0,73 h 1,45  1,090,360,730,730,73ن (ثانيه)لح كميت ـ

 برخورد دوم فاصله  

 ني مِ رَز دو را چِ شعر يادامه

 ـ U ـ ـ ـ U نوع هجا

 x e. q h q h لحن كميتنماد 

 0,18 0,550,731,450,731,45 لحن (ثانيه) كميت

 

انعطاف وجود فضای خالی مربوط به هجاهايی است که پس از آن ها سکوت می آيد. در اين 
موارد امکان کشش هجا بیش از وجه غالب وجود دارد. در مثال زير، با وجود آن که هجای کوتاه 

به عنوان رکن پايانی آمده اما به سبب وجود فضای خالی امتداد يافته است.
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غالب لحن كميت. وضعيت 3   نُ غا فَ با شعر 
 U=(‐) ـ U ـ نوع هجاهجاي كشيده هجاي بلند هجاي كوتاه

لحن كميتنماد  زمان نت زماننت زمان نت  q . e q q . 

15 33 e 0.44 q 0.89  1,33 0,44 0,89 1,33لحن (ثانيه) كميت ـ 

 

درباره ی نبود فضای کافی بايد گفت، برخلاف انعطاف قبلی، زمانی که فضای متريک اجازه ی 
امتداد يک هجا را ندهد، آن هجا با کمیتی کمتر از وجه غالب ظاهر می شود. هجاهای »رات« و »يار« 
در جدول شماره ی 9 هر دو هجای کشیده اند اما »رات« به دلیل اين که پايان میزان است، با نت سیاه 

و هجای »يار« با وجه غالب، يعنی سیاه  نقطه دار، آمده است.
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غالب لحن كميت. وضعيت 3   رَم مي مي شعر 

 ـ ـ ـ نوع هجاهجاي كشيده هجاي بلند هجاي كوتاه

لحن كميتنماد  زمان نت زمان نت زمان نت  e. x e 

20 45 x 0.19e. 0.56q . 1.120,56 0,19 0,37لحن (ثانيه) كميت 

عرش يادامه  يار نين زَ نا رات بَ 

 (ـU) ـ U ـ(ـU) U نوع هجا

لحن كميتنماد   e q e. x e q . 

لحن (ثانيه) كميت  0,370,740,560,190,371,12 
 

جدول 9. بررسی نبود فضای کافی

جدول 10. بررسی ضرورت های زبانی

3-11-3- ضرورت های زبانی
اين نبود انطباق در آن خوشه های دو همخوانی رخ می دهد که پیش تر ذکر شد؛ زيرا اگر فاصله ی 
مصوت و صامت در اين ترکیب های  هجايی )cvcc  و cVcc( زياد شود، تلفظ دو صامت پايانی دشوار و 
نامفهوم خواهد شد و در اين ترکیب هجاهای کشیده، امتداد کمتری اعمال می شود. کوتاه شدن کمیت 

لحن هجای »صبح« در جدول شماره ی 10، با وجود سکوت پس از آن، مصداق اين انعطاف است.
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. ش
غالب لحن كميتّ. وضعيت 3   صُبح زِ دي ني شَ چُ شبَ شعر 

 (ـU) U ـ ـ U U ـ نوع هجا هجاي كشيده هجاي بلند هجاي كوتاه

لحن كميّتنماد  زماننت زمان نت زماننت  e x x q q q q 

6 8 x 0,2 e 0,4 e. 0,7 لحن  كميّت
 0,430,22 0,22 0,86 0,86 0,86 0,86 (ثانيه)

3-12- بررسی نبود انطباق ها از نظر زمان )ثانیه(
پیش بینی شده بود که در بازه ی 0.5 تا 0.8 ثانیه که فصل اشتراك هجاهای کوتاه و بلند است، 
بیشترين نبود انطباق ها وجود دارد و نشان داده شد که حدود نیمی از نبود انطباق ها در اين بازه 
بوده اند. 71% نبود انطباق ها در بازه ی 0.3 تا 0.8 رخ داده، اما از 32 نبود انطباقی که در بازه ی 0.3 
تا 0.39 ثانیه بوده اند، 26 مورد مربوط به فشردگی کلام در آغاز است و اين بدان معناست که 

فشردگی ها در مدت 0.3 تا 0.39 بیشتر اتفاق می افتد.
از 139 نبود انطباق، 85 مورد کوتاه شدن کمیت لحن هجای بلند و کشیده است که در بازه ی 
0.4 تا 0.79 اتفاق افتاده و اين بدان معناست که گرايشی به کوتاه شدن هجای بلند کمتر از اين مقدار 
وجود ندارد. آمار بلند شدن هجاهای گوناگون بیانگر روند معناداری نیست؛ يعنی نسبت به اندازه ی 
کشیده شدن آن ها حساسیتی وجود ندارد، به عبارت ديگر، کمیت لحن هجاها را می توان به اندازه ی 

دلخواه افزايش داد، اما بر اساس شرط اولیه، تحمل نبود انطباق متوالی و معکوس  اندك است.
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3-13- نسبت تغییرات نبود انطباق ها
به نصف شدن کمیت لحن  همان گونه که در جدول شماره ی 11 نشان داده شده است، گرايش 
هجاهای بلند و دو برابر شدن کمیت لحن هجاهای کوتاه، بیش از ساير موارد است. به عبارت ديگر، 
کاربرد هجای بلند با زمان هجای کوتاه و عکس آن بیشترين سهم را در نبود انطباق ها دارند و 
تغییراتی که از نصف کمترند، اغلب مربوط به فشردگی کلام در آغاز و مواردی که بیشتر از دو 

برابرند، اغلب مربوط به کشیده شدن هجای پايانی در صورت وجود فضای خالی اند.

جدول 11. نسبت تغییرات نبود انطباق ها به هجاهای غالب

4- نتیجه گیری
برای تعامل کمیت هجا و لحن، زيبايی شناسی خاصی نزد گذشتگان وجود داشته است اما تدوين 
نشدن اين نگرش ها سبب شده است قابلیت آموزش و انتقال نداشته باشند، علاوه بر اين، گذر زمان 
نیز زمینه ساز کم رنگ شدن قواعد تصنیف سازی قديم شده است. پژوهش حاضر تلاشی است 
برای مدون سازی شیوه ی تطابق کمیت هجا و لحن در تصنیف های دوره ی قاجار که اگرچه آثاری 

با اين ديدگاه همچنان ساخته می-شوند، اما مبانی آن به سبب ذوقی بودن قابل انتقال نیست.
در روش سنتی، با وجود نگرش ريتمیک غالب در هر الگوی ارتباطی، حدود 30% هجاها تحمل 
پذيرش نبود انطباق کمیت هجا و لحن را دارند. اين نبود انطباق ها ممکن است بنا بر ضرورت های 
کلامی، موسیقايی و زبانی شکل گرفته باشند که البته ضرورت های موسیقايی پررنگ ترند و همین 
نکته نشانگر اهمیت بیشتر موسیقی در مقايسه با کلام در اين دوره است. فشردگی در شروع، 
از يکنواختی ريتم  نبود فضای کافی و جلوگیری  نت های متوالی هم کشش، وجود فضای خالی، 
و حفظ برخی از الگوهای ريتمیک، ضرورت های موسیقايی برای ايجاد نبود انطباق اند. هجاهای 
بلند نسبت به هجاهای کوتاه و کشیده برای پذيرش نبود انطباق انعطاف بیشتری دارند و کوتاه 
شدن هجای بلند رايج ترين نوع نبود انطباق است. بلند شدن کمیت لحن انواع هجاها نیز تااندازه ای 
رواج دارد و محدوديتی نیز در آن ديده نمی شود. نکته ی مهم اين است که توالی هجای کوتاه با 
لحن کشیده و هجای بلند با لحن کوتاه به ندرت اتفاق می افتد. نسبت به هجاهای باز يا بسته تفاوت 
رويکرد ديده نمی شود. تمپو و زمان لحن ها نیز در پذيرش نبود انطباق ها مؤثرند و محدوده ی 0.4 
تا 0.80 ثانیه برای هر لحن، آمادگی بیشتری برای پذيرش تغییرات دارد. نسبت تغییرات لحن ها 
در مقايسه با وجه غالب معمولًا نصف يا دوبرابر است و نسبت های ديگر کمتر ديده می شود. در 
اين  و  افزايش می يابد  زيادی  اندازه ی  تا  يا کلام گذاری تصنیف  ريتم گذاری شعر  احتمال  نتیجه، 
پیرامون  مشابه  پژوهشی  باشد.  بیشتر  ايجاد خلاقیت  و  موسیقی  جذابیت  برای  عاملی  می تواند 
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اين نگرش عاملی در  قواعد رايج در  تدوين  اين که  به  امید  با  انجام است،  تکیه ی کلام در دست 
موسیقی  بیشتر  فراگیری  و  کلام  با  موسیقی  خلق  در  بیش ازاندازه  محدوديت های  رفع  راستای 

ايرانی باشد.

پی نوشت ها
کوتاه، بلند يا کشیده بودن يک واحد آوايی زبان که با يک دم به گفتار درمی آيد.. 1
زمان نت موسیقی که هجا بر بستر آن ادا می شود.. 2
منظور پربسامدترين و اصلی ترين الگوی تعامل کمیت هجا و لحن است.. 3
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Abstract
Since 1981, some rules have been gathered in the form of a book in order to harmonize poem and music. 
At that time, the researches were rejecting ancient “Tasnif” based upon the frameworks developed by them 
rather than seeking to discover aesthetics within such “Tasnif” and their evolution. The theoretical basis of 
researches in this era was rhythmizing the discourse according to metric reading of vocabulary, while in 
“Tasnif” of Qajar dynasty, composed prior to prescribing such rules, there is a relative relationship between 
quantity of syllables and quantity of melody and in some cases flexibility can be seen in paralleling the 
quantity of syllable and melody. Obviously, for short syllables in comparison with long ones, the quantity 
is selected as a shorter melody and in this debate we call it “dominant side” and the cases in which such 
relations have not been met properly are named as “lack of conformity”. The lack of conformities may be 
caused by verbal, musical and language necessities. The long syllables in comparison with the short and 
stretched ones have more flexibility to accept non compliances and shortening the long syllables is the most 
common lack of conformity. Extending the quantity of tone of different kinds of syllables are also common 
to some extent and there is seen no limitation in using them. The important point is that the sequence of 
short syllable with the quantity of long melody and long syllable with quantity of short melody are rarely 
seen and this is the very lack of consecutive and reverse conformity. There is no difference of approach 
toward open or closed syllables. The tempo and time of melodies are effective in admitting the lack of 
conformities, as well and they have more preparation to adhere to the changes in a range between 0.4 and 
0.80 seconds. The proportion of melodies changes toward the dominant side are normally half or double 
and other proportions are seen less.

Keywords: Harmonizing Poem and Music, “Tasnif” of Qajar Dynasty, Rhythmic Interactions, Lack of 
Conformities between Quantity of Syllable and Melody
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